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  چكيده

  كيــدأهــايي چنــد از آن اشــاره يــا ت لفــهؤدر بحــث از شــك دكــارت برعنــصر يــا م لاً معمــو
  . شودفكيك پرداخته نميها و اضلاع متعدد آن، به تاغلب به جنبه و مي شود

با نگاهي   دكارت و ةپي آن است تا با موضوع تحقيق قرار دادن شك در فلسف              اين مقاله در  
 خـود   ةاي را كـه دكـارت در فلـسف        مختلف و شبكه   ابعاد فلسفي به آرا و آثار وي،      تحليلي و 

 ة نظري ـ هـاي متعـددي در    لفـه ؤ بـه م   ،از ايـن رو    . شك تنيده است، مطرح سازد     ةبرمحور نظري 
 اقسام، حدود، مراتب،  فايده، هدف، اري،دملاك، چارچوب    وجود، شك از قبيل تعريف،   

 ابعاد مختلـف  ةكند تا با ملاحظ براين اساس پيشنهاد مي    پردازد و مي... پذيري،گستره و توجيه
مـستقل فلـسفي نظـاره      » ةنظري« مذكور و با لحاظ مجموع آنها، شك دكارتي را در افق يك           

  .كنيم
ك  ش ـ ،...تعريـف، ملاك،توجيـه و    : هاي شك دكارتي  لفهؤشك دكارتي، م   :ديـان كلي ـاژگو

  . فلسفية يك نظريةدكارت به منزل
  

  مقدمه

 وي ةدر آثاري كه در مورد دكارت به نگـارش درآمـده و در تحقيقـاتي كـه در خـصوص فلـسف             
هـاي ايـن آثـار و        وبخـش  هـا اغلـب موضـوع شـك دكـارتي عنـوان يكـي از فـصل              شده،  تدوين  

كه در اكثرمـوارد  يابيم ميدرمروري بر اين مكتوبات با . تحقيقات را به خود اختصاص داده است    
 بسنده  –عين حال اساسي     در  و –هايي معدود   لفهؤدر خصوص موضوع مذكور به بيان عنصر يا م        
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هـاي جديـد و   دكـارت ظرفيـت   رسـد كـه تمركـز در آثـار     به نظر مـي   ،از طرف ديگر  . شده است 
  .اضلاع ظريف و متنوعي را دارد  ابعاد وئةتوان ارا سازد و شك آشكار ميةلئر مسمتعددي را د

ادامه، نخست  مروري خواهيم داشـت بـر برخـي ازآثـار كـه بـه شـك                  براساس نكات فوق در       
متعددي كـه   اند وآنگاه در گام دوم به طرح عناصر      هايي را مطرح ساخته   لفهؤدكارت پرداخته و م   

  .پردازيممي محور شك شكل گرفته است،  دكارت برةفلسف در
  

   شك دكارت در برخي از آثار ةهاي نظريلفهؤ نگاهي به م

 و  بـه عناصـر  - باتوجه بـه آثـار وي يـا اسـتنباطات خـويش       – دكارت در آثار خود      ةمحققان فلسف 
  انــد كــه در ذيــل بــه برخــي از آنهــا اشــاره  نكــات خاصــي در موضــوع شــك دكــارتي پرداختــه 

  :شودمي
  ؛)Cottingham, p. 51( وسيله بودن شك براي وصول به غايت.1    

  توجيـــه فلـــسفي  هـــاي يقينـــي شـــك، ماهيـــت نقـــدي شـــك، حدودشـــك،پيش فـــرض.2    
  ؛)17-20ص صانعي،(روشي بودن شك شك،        

   شـك، واقعـي يـا تـصنعي         ةدامن ـ  روشي بودن شك، عموميـت شـك، نظـري بـودن شـك،             .3    
  ؛)110-115ص ،كاپلستون(بودن شك        

    4.   ــد ــادي، حــ ــك انتقــ ــك،روش شــ ــودن شــ ــي بــ ــك روشــ ــل،(يقف در شــ   ص راســ
  ؛)777،782        

   ســــورل،(بيعــــيط شك،شــــكاكيت حــــسي و امكــــان علــــوم  ةدلايــــل شك،گــــستر. 5    
  ؛)81-86ص        

  دلايــــل  هدفــــداري شــــك،  دكارت،درجــــات شــــك،ة آغــــاز فلــــسفةشــــك نقطــــ. 6    
  ؛)43-45مجتهدي، (شك        

  ؛)57-60 صاسكروتن،( روش، پرهيز از شكاكيت مطلقة شك به منزل.7    
  تفـاوت شـك     روشـي بـودن شـك،      شك معطـوف بـه يقـين، دلايـل شـك،            شك، ةگستر. 8    

  ؛)83-86  صبريه،(روشي و شكاكيت        
  .)79-98 صتامسون،(دلايل شك  شك،ةروشي بودن شك، هدفداري شك،گستر. 9    



 ١�٨

- به طرح برخي عناصربسنده مـي      شود در بيان شك دكارتي عموماً     حظه مي همان گونه كه ملا       

ثر و مرتبط اسـت كـه لازم اسـت بـه           ؤاي از عناصر مهم، م    اما شك دكارتي مشتمل برشبكه    شود،  
نمايـد تـا شـك دكـارتي از حالـت       ه همين دليل است كه جا دارد و موجه مـي           ب .آنها توجه گردد  

-لفـه ؤدر اينجـا در ادامـه بـه م        . ارتقا يابد » نظريه«به مقام يك    درآمده و    ...يك موضوع يا اصل يا    

  .   شود شك دكارتي اشاره ميةهاي متعدد نظري
  

  مفهوم عام شك

اش بدون توضيح وتعريف مفهـوم كلـي شـك          ملاتأمل نخستين دكارت دركتاب ت    أازآنجا كه ت  
ن تـصوري آشـكار     توان به اين نتيجه رسيد كه فرض دكارت براين اسـت كـه آ             شود مي آغاز مي 

  .است
) غيرمركـب (بـسيط  تر مفهوم شك از نظـر دكـارت از آنجـا كـه تـصوري سـاده و            به بيان دقيق      

  هرشخـصي تـصوري روشـن ومتمـايز از شـك بـه معنـاي              . است، مفهومي روشـن ومتمـايز اسـت       
  .)29ص ،تأملات در فلسفة اوليدكارت، (وغيريقيني بودن دارد» ترديد آميز و غيرقطعي«

  
  شك وجود

  :واقعيت شك به عنوان حقيقتي درارتباط با انديشنده داراي بداهت است
هـيچ  ... به خـودي خـود آن قـدر بـديهي اسـت كـه               ... كنماين موضوع كه منم كه شك مي      

  ).42، صهمان(دليلي براي تبيين بيشترآن وجود ندارد
 ،مري آشكار اسـت نيز ا) در مقام وجود ذهني(، وجود شك به عنوان يك انديشه           افزون بر اين  
  : ها و تصورات داراي حيثيت وجود ذهني نيز هستندچرا كه انديشه

بنـابراين محـال اسـت ازعـدم نـشأت           متمايزي بدون شك چيـزي اسـت و        واضح و  هرتصور
، همـان (را ازآن حيث كه در ذهن مـن اسـت بررسـي كـنم      ... گرفته باشد،  لازم است مفاهيم     

  .)82-83ص
بـه عنـوان     اي درحـال شـك كـردن و        را داشت كه شك به عنوان انديشه       توان اين تعبير  نيز مي     

  : وجود دارد )شك ورزي(رخدادي در حال وقوع
اي كه در حال شك كردن است به رغم هم شبهات عجيب و غريب، براسـتي وجـود                 انديشه

  ).230، ص7 اصل فلسفة دكارت،همو، (دارد
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  توصيف مفهوم خاص شك

مـورد شـناخت هـاي       در) ال بـردن يقـين معرفتـي      ؤزيـر س ـ   (شك خاص عبارت از ترديد معرفتي     
 اسـتوار  معرفتي به صورت يقينـي،  پا كردن مجدد بناي نظري وهرم     ساختن و بر   نو براي از  نظري،

  :پايدار و
خود را از قيد تمام آرايي كه پيش از آن پذيرفته بـودم وارهـانم               ... بايد يك بار براي هميشه      

و پايداري در علوم تأسيس كـنم لازم  بـود كـار سـاختن را از         خواستم بناي استوار    و اگر مي  
                .)29،صتأملات در فلسفة اولي ،وهم(نو، ازپايه آغاز كنم

                                                       
   كشف مصداقةضابط :ملاك شك

اي از درجات شـك  درجهقضيه و ادعايي كه به صورت مدلل،     ملاك شك اين است كه در هر      
 و كـرد آن شـك  بـه  تـوان  مـي  اي از يقـين آن ممكـن گـردد،   امكان پـذير باشـد و زدودن درجـه    

  :مشكوك دانست
شـرط     توانيم شك كنيم، بـه      ايم، مي در هر چيزي كه هنوز با وضوح كافي درك نكرده             

هـا،  اضـات و پاسـخ   اعتر،وهم( اشدب سنجيده آنكه شك ما مبتني بردلايل بسيار قوي و كاملاً 
  ).523ص

اي بـراي    آنها كافي است بتوانم درهركدام از آنهـا انـدك زمينـه            ة    براي توجيه رد مجموع   
  ).30ص و،تأملات در فلسفة دكارت،هم(شك پيدا كنم

اي  گـذاريم و ايـن مطلـب را همچـون قاعـده         ما تمـام معـارف صـرفاً محتمـل را كنـار مـي          
توانـد مـشكوك   به آنچه كه كاملاً شناخته شده است و نمـي      پذيريم كه فقط     مي ]ايضابطه[

  ).91، ص2، قاعده و، فلسفة دكارتهم(باشد، اعتمادكنيم
ــبه      ــك وش ــرين ش ــان كمت ــه امك ــضايايي ك ــة ق ــرد كلي ــته       ط ــود داش ــا وج ــايي در آنه ه

  ).     214،صهمان(است
، اصل  همان(ك كنيم يقيني در آن بتوان يافت، ش         دربارة هر چيزي كه كمترين اثري از بي       

  ). 227اول، ص
  

  مفهوم اخص شك

اين معنا مربـوط بـه قرارگـرفتن    . شك به معنايي اخص نيز سخن گفت     توان از در نزد دكارت مي   
اي است كه وي در شيوه ومنطق اكتشاف حقيقـت آن را            شك درچارچوب اصول و مراحل ويژه     
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ج معرفـت نيـست بلكـه شـك         اي منـت  نظر دكارت شك درهرچـارچوب و شـبكه        از. كندبيان مي 
به بيـان ديگـر شـك     .دكارتي معطوف به جهت و سمت و سوي و مراحل و ضوابط خاصي است   

  .اي معنادار است و به جهت خاصي التفات دارد نه هرجهتي ويژهةدكارتي در شبك
  

   خاصةدرون چارچوب و شبك شك در

 خـاص  ةت و در ايـن شـبك  اي قرار گرفته اس ـبطن  اصول و مراحل  ويژه شك در نزد دكارت در    
به طـوركلي چـارچوبي كـه        مراحل و  اصول و .  شوديابد و معنادار مي   است كه معناي خود را مي     

  :يابد، ازاين قرار استشك به معناي اخص، درآن،  معناي دقيق خود را مي
  

  :اصول كلي
  ؛دنبال بداهت بودن و وضوح وتمايزهب. 1    
  ؛احل و رسيدن به بداهت و معرفت يقينيپرهيز از شتابزدگي در طي مر. 2    
   . پرهيز از سبق ذهن و پيش داوري.3    
  

  :مراحل كلي
  ؛شك. 1    

  ؛ تحليل به اجزا.2   
  ؛خرميان اجزاأبرقراري تقدم وت  ترتيب و.3   
  ؛ تركيب ميان اجزا.4   
   روش درسـت    و، گفتـار در   هم ـ( بندها و مراحل تحقيـق از بنـد يـك تـا چهـار              ة بازديد وملاحظ  .5   

  .)15-16و 39ص ، تأملات در فلسفة اولي ؛ 84-85 ص،    راه بردن عقل
  

  هدف شك

   ،اثر شك در. ود شناسايي است خ نظري مترتب برشك در موردةمراد از هدف شك، نتيج
هدف از شك، يقيني شـدن      . شود كه همانا يقين است    حاصل مي » شناسايي«  وصفي معرفتي براي  

  :شناخت است
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بـرمن  }براثرشـك دسـتوري  { هيچ چيـز را حقيقـت نپنـدارم جـز آنچـه درسـتي آن        هيچ گاه 
   ). 84صو، گفتار در روش درست راه بردن عقل، هم(بديهي شود

و پايداري در علوم تأسيس كنم، اين مسير را همچنان خواهم پيمـود            خواستم بناي استوار  مي
  ).36،29ص تأملات در فلسفة اولي،و، هم(تا به چيزي برسم كه قطعي باشد

  
   شكةفايد

در اثـر شـك     . مـورد فاعـل شناسـايي اسـت        شـك در    عملي مترتب بـر    ة شك، نتيج  ةاز فايد  مراد
شـود كـه همانـا اطمينـان و اعتمـاد بـه معرفـت  و            حاصل مـي  » فاعل شناسايي «وصفي رواني براي    

   :آرامش وسكون است
ــن مـــن  ــي... ذهـ ــل ك  نمـ ــق حقيقـــت را تحمـ ــاي دقيـ ــدن در مرزهـ ــج مانـ ــد رنـ ــدتوانـ       نـ
  .)40 ،43،صهمان( 
   

  يقين دكارتي

پـاي مفهـوم شـك      ه يقين پاب  ةلفؤو م  عنصر شود، شك دكارتي ملاحظه مي    ةايد گونه كه در  همان
. ملي در معناي يقين نيـز صـورت بگيـرد        أاز همين رو لازم است تا ت      . دهدحضور خود را نشان مي    
  :يافتتفكر دكارت  توان دريقين را مي حداقل دو معناي مهم از

  :قسم است بردو اين يقين معطوف به علوم ومعارف است و :يقين نظري. الف
بـسيط    غيرمـشكوك و  نخست به طور في نفسه، كـاملاً       ةيقين مطلق به معناي معرفتي كه در مرحل       

  :شود مانندبه نحو بي واسطه به شهود دريافته مي بوده و
  .)33-34، ص فلسفة دكارت و37،صهمان( انديشم پس هستم مي

يقين نسبي به معناي يقيني كه نه به طور في نفسه بلكه با اسـتناد بـه وراي خـود از دام شـكوك                    
  : رود، اين همان يقين رياضي است يعني اموري كهفراتر از يقين عملي مي يابد ورهايي مي

اسـت   اين يقين مبتني براين اساس مابعدالطبيعي مسلماً.بيش از حد يقين اخلاقي متيقن هستند     
اي كه بـراي تـشخيص حقيقـت از         كه چون خدا خير اعلاست و ممكن نيست خطا كند، قوه          

خطا به ما عطا فرموده، تا آنجاكه ما آن را درست به كار بريم و هر چيـزي را صـريحاً بـا آن                        
 و، فلـسفة دكـارت،  هم ـ(از اين نوع است براهين رياضي   . تواند فريبنده باشد  درك كنيم، نمي  

  ).311 ، ص206اصل



 ١�٢

  .باشدتمايز مي ملاك هردو يقين وضوح و
براسـاس وجـود احتمـالات      اين يقين معطوف به زندگي و زيست انـساني اسـت و            :يقين عملي . ب

درمورد يك چيز قابل فهم وتعريف است مانند حكم به وجـود شـهر رم بـراي كـساني                 بالا ةدرج
  :اندكه آن را نديده

ي اسـت و احتمـال خـلاف آن ضـعيف           مقصود يقيني اسـت كـه بـراي جريـان زنـدگي كـاف             
  .)Cottingham, p.29-30  و310ص ،205اصل  ،همان(است

  
  يقين  شك وةرابط

 به اين معنا كه اين دو براي رساندن انـسان بـه معرفـت و                ؛ مكمليت دانست  ةاين رابطه را بايد رابط    
 هـاي روش دكـارتي محـسوب    اين دو گام  . حقيقت دست در دست هم دارند و مكمل هم هستند         

  : شوندمي
 جـز آنچـه     ]در آن شـك خـواهم كـرد       [نخست اينكه هيچ گاه هيچ چيز را حقيقت نپنـدارم           

و، گفتار در روش درست راه بردن عقـل،          هم (]به يقين برسم  [درستي آن بر من بديهي  شود      
  ).84ص

   
  حدود كلي شك 

امل هـر امـر     تواند ش در امور نظري هم مي    . شك تنها درامور نظري و نه عملي بايد صورت بگيرد         
  :ممكن الشك بشود

هـاي   زمينـه ةدر هم ـ [ن همه بايد توجه داشت كه منظور من از شك، استفادة عام ازآن  ـا اي ـ ب
، اصـل سـوم،     همـان ( حقيقـت بايـد بـه كارگرفـت          ةشـك را تنهـا در نظـار       .  نيـست  ]زندگي

  ).228ص
  

  گسترة شك نظري

تـوان بـدين ترتيـب     ظري را مـي    حقيقت  يا حقايق ن     ةورزي درحوز  اساسي شك  ةوارد و محدود  م
  :بيان داشت

  ؛ خوابئلةمس حواس، به دليل وجود فريبكاري درآن و. 1    
  ؛ بدن، براساس فرض خواب.2    
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  ؛به دليل پيشين... درخت و اجسام مركب، مانند سنگ و. 3    
  ؛ علوم مربوط به اشياي مركب، مانند مكانيك و پزشكي، به همان دليل.4   
  مكـان بــه دليـل فـرض شــيطان     زمـان و  رنــگ، ت بـسيط، ماننـد اصــل وخـود امتـداد،     واقعيـا .5   

  ؛فريبكار        
  كــه موضــوع تحقيــق آنهــا حقــايق بــسيط اســت، ماننــد حــساب و هندســه بــه دليــل    علــومي.6   

  فلــسفة  و30-34صو، تــأملات فلــسفة اولــي ،   همــ(پيــشين و امكــان خطــا در اســتدلال          
  .)228-229ص ، 4و 5اصل  ،    دكارت

  
  نه عملي  نظري وةشك درحوز  دليل انحصار

گيرد و اين خود به تدريج سبب       ما مي  هاي عمل و اقدام را از       فرصت   اولاً ،شك در امور زندگي   
ــي     ــدگي م ــل زن ــاي اص ــلب و فن ــوس ــز       و دش ــري ني ــك نظ ــراي ش ــتي ب ــه فرص ــل آنك   حاص

رياضـي در مـورد    توان از يقين منطقي و امورمربوط به زندگاني چنان است كه نمي    ثانياً ؛ماندنمي
-عدم يقين در ماهيت و ذات زندگي وجود دارد، به گونـه         واقع عدم تعين و    در .آنها سخن گفت  

( اينكه كار خاصي را انجـام بـدهيم يـا نـه             . گردداي كه نافي رويكردي با يقين  منطقي به آن مي          
  : با يقين منطقي آشكار گردد تواندنمي... ) شغل خاصي را انتخاب كنيم يا نه ومثلا ً

امور زندگي ملزم به پيروي از عقايدي هستيم كه فقط به ظـاهر       زيرا روشن است كه ما در     ... 
هاي اقدام، اغلب، پيش از آنكه ما بتوانيم خود      اند، چون اگر غير از اين باشد، فرصت       حقيقي

ي متعددي براي اقـدام     هارود و اگر فرصت   را از قيد ترديدهاي خويش برهانيم، از دست مي        
دريك موضوع معيني پيش آيد، با آنكه حقيقت هـيچ كـدام، از نظـر مـا، بـه ظـاهر بـيش از                       

كند كه يكي را برگـزينيم و چـون ايـن گـزينش انجـام شـد،                 ديگري نيست ، عقل حكم مي     
ــين     ــت آن يقــــــ ــه حقيقــــــ ــويي بــــــ ــه گــــــ ــيم كــــــ ــل كنــــــ ــان عمــــــ   چنــــــ

  ).همانجا(ايمداشته
  

  چگونگي زندگي در حال شك نظري

   زمان و حال شك مي تواند زندگي متعارف و از نظر دكارت يك شكاك نظري در
) عقلانيــت عملــي(در زيــست خــود از نــوعي زنــدگي معقــول و عقلانــي  مناســبي داشــته باشــد و

خوش داشـتن در چـارچوب يـك سلـسله           زندگي عقلاني يعني زندگي خوب و     . برخوردار باشد 
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 اصـول و .  باشـد   مناسبي براي گـذر از شـك  ةواند زمينتاين بستر عملي مي. اصول و قواعد عملي 
دور از ترديد و دودلي عملـي بـراي     هبراهكارهايي كه دكارت براي داشتن يك زندگي خوش و          

  :كند، از اين قبيل استيك شكاك نظري درحال شك ورزي بيان مي
پيـروي    اسـت، قوانين كشور خود، تبعيت از ديني كه براساس آن پروش يافتـه           پيروي از آداب و   

يـي كـه درسـتي آن    أكنند، انتخـاب ر به آن عمل مي   از عقايد خردمنداني كه نظر معتدلي دارند و       
هـا  انديـشه  تسلط بـر خـود و   و اصل را برتغيير انجام همان نظر، استواري بر و احتمال بيشتري دارد  

شـغل خـود يعنـي     من، پايـداري بر    جز امورجهان و  تغيير وتسلط بر   دادن  تا    قرار  وآرزوهاي خود 
آزارداشـتن در عـين داشـتن    پروردن عقل وشناخت حقيقت، معاشرت با مردم، زندگي آرام و بـي  

گفتـار در   ،وهم ـ( غوغاي درون، سود بردن از اوقات فراغت با استفاده از هرگونـه تفـريح نجيـب         
  .)88-95ص  ،روش درست راه بودن عقل

  
  مراتب شك

 :نظـر گرفـت     شدت و ضـعف آن در سـه مرتبـه در          آنگاه جهت مراتب آن و    توان از شك را مي  
شـك دكـارتي   . شـك در هـردو مرتبـه   ؛ بناهاي معرفـت   شك در زير؛شك در روبناهاي معرفت   

  .شودشك از قسم سوم و بنابراين شك قوي محسوب مي
  

  اقسام شك  

  : دو قسم شك در نزد دكارت قابل رديابي است
  آن شـامل امـور  ةسي است نخست آنكه دامن ـ اين نوع شك داراي دو وصف اسا      :شك مطلق   . 1   

اصـل در آن   دوم اينكه اين شـك گـذرگاه نيـست بلكـه قرارگـاه اسـت و                نظري و عملي است و    
  :برماندن است نه گذركردن

 شك را تنها در نظاره حقيقت بايد به كار گرفت . منظور من ازشك استفادة عام از آن نيست       
  ).228، اصل سوم، ص فلسفة دكارت،وهم(

رفتم كـه تـشكيك آنهـا محـض شـك داشـتن             روش شكاكان نمي    بر ]شك[اين باب    در    
 ،و، گفتـار در روش درسـت راه بـردن عقـل           هم ـ(است و تعمد دارندكه در حال ترديد بمانند       

  ).93ص
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در آن اصل برگذر از شـك بـه           امور نظري بوده و    ة شكي كه درحوز   :شك روشي يا دستوري   . 2    
   .)مانجاه(يقين براساس روش خاصي است

  
  متعارف شك توجيه كلي و

 همانا تكيـه بـر    مبناي توجيه شك ،طوركليهداراي دليل است؟ ب آيا شك دكارتي  موجه بوده و  
. ورزي و ترديـد در معرفـت ضـروري اسـت    شـك  براي وصول به يقين، .اصل حصول يقين است  

  .ماهيت حقيقت يقيني چنان است كه بدون شك قابل دسترسي نيست
  :جيه كلي و متعارف اين ضرورت از نظر دكارت چنين استتو دلايل و

ــه     .1     ــراي دســتيابي ب ــد و ب ــه دورن ــين ب ــسه احتمــالي هــستند و از يق ــي نف ــارف ف    برخــي از مع
  شـرط تميـز امـور غيريقينـي و يقينـي شـك          .  اخير تميـز داد    ةحقايق يقيني بايد آنها را از دست             

         است؛
  اقعـي آدميـان در مـورد دسترسـي سـهل الوصـول بـه يقـين مـستلزم آن          و سـاده انگـاري غيـر   . 2   

  است كه براي جلوگيري از ايـن سـاده انگـاري، جهـت وصـول بـه حقـايق از شـك اسـتفاده                         
  :كنند     

ها،آنها را برآن داشته است كه فرض كنند درك حقيقت امري  ضعف عمومي طبيعت انسان   
بنابراين موجب شده است كه آنها فراموش كنند كه          دسترس همگان،  در است بسيار ساده و   

  .)91، ص2 ة، قاعدو، فلسفة دكارتهم( چنين حقايقي بينديشندةدر بار
ــه باورهــا وتفــسيرهاي مجعــول وتحقيــق ناشــده و  .3    ــاآزموده در  عــادت ب ــات ن        و مــورد واقعي

  .)92، ص همان(باورها  چشگمير چنين تفسيرها وةگستر       
    هـاي معرفتـي و  تدريجي عقل آدمي از عـدم بلـوغ بـه بلـوغ معرفتـي و وجـود نارسـايي            رشد   .4   

  :كند كه به شك دست يازيمرواني حاصل از اين فرايند، اقتضا مي       
ايـم، و در حـالي كـه هنـوز اختياركـاربرد عقـل مـا               نظر به اينكه همة ما زماني كـودك بـوده         

هايي گاه خوب  وگـاه      اند، قضاوت يافتهما درمي دردست ما نبوده، دربارة اشيايي كه حواس        
هاي شتابزده در ما هست كه مانع رسيدن ما بـه شـناخت             پس بسياري از قضاوت   . ايمبد داشته 

كنند كـه گـويي هـيچ راهـي      شوند، و چنان پيش داوري شديدي در ما ايجاد مي         حقيقت مي 
 در زندگي دربـاره هرچيـزي       براي نجات يافتن از آن وجود ندارد، مگر اينكه، براي يك بار           

  ).227، اصل اول، ص همان(كه كمترين اثري از بي يقيني در آن بتوان يافت، شك كنيم
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  توجيه خاص وفلسفي شك

در واقـع بـا     . تر يا فلـسفي نيـز روي آورده اسـت         توجيه عميق  دكارت در توجيه  شك به تحليل و       
ــه مــس  ــن كــار دكــارت ب ــسيار مــي ةلئاي ــر و مــيدهــد وآن را جــد شــك عمــق ب   ثرتر مطــرح ؤت

ــي ــداد         وي از .ســازدم ــري موجــه قلم ــوع، شــك را ام ــور وموض ــق تمركــز برچنــد مح   طري
  :انداند، از اين قبيلموضوعاتي كه از طرف وي براي توجيه فلسفي شك مبنا قرار گرفته .كندمي

  ؛»حواس گاهي در مورد اشياي بسيار ريز و بسيار دورما را فريب مي دهد« :حواس.1
   فـراوان بـا ايـن قبيـل اوهـام       آورم كـه در خـواب،  انديشم، به ياد مي  وقتي دقيق مي  « :بخوا.2

  ؛»امفريب خورده    
  فريبكار بسيار توانا يا بسيار تردسـتي اسـت كـه همـواره تمـام تـوان خـود                   « : شيطان فريبكار  .3

    .)30،31،37، صو، تأملات در فلسفة دكارتهم(»بردرا در راه فريفتن من به كار مي    
  

  بيروني براي شك ورزي هاي دروني وزمينه  شرايط و

هـاي درونـي   قرار دادن نيازمند احراز شرايط و زمينه     معرض آن    خود را در   دست زدن به شك و    
  :ها وشرايط از اين قبيل استبرخي از زمينه. بيروني چندي، براي فيلسوف است و
  ؛خواب حقيقت به جاي خود حقيقت  بيزاري از.1   
  ؛بيزاري از فريب. 2   

  ؛علاقه به دانايي بيشتر. 3   
  ؛ رنج بردن از ناداني.4   
  ؛حيرت پسندي. 5  
  ؛ قاطعيت درتصميم به شك.6  
  ؛ هدفداري در شك.7  
  ؛وصول به نوعي پختگي و شايستگي معرفتي وعلمي . 8  

  ؛اميدواري به امكان انجام كار. 9  
  ه تعويـق انـداختن زمـان شـك بـراي احـراز شـرايط، در حـد                  احتياط و سودبردن از عنصر ب ـ     . 10 

  ؛لزوم       
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  ؛ احراز اطمينان براي امكان خروج از شك.11
  ؛ داشتن روش براي خروج از شك.12
  ه؛لئتلاش و سعي وافركردن در راه حل مس. 13
  فعاليــت معرفتــي مــورد   ايجــاد فــضاي مناســب و آرام بيرونــي بــراي عملــي ســاختن شــك و .14
  ).      29،33،34،42،43، ص  همان(نياز      

                                                         
  ملات فلسفي خويشأتقيد دكارت به روش خود درت

توان به اين نكته اذعان داشت كه مراحل و محتـواي تفكـر وي       دكارت مي  ةمل در سير انديش   أبا ت 
دكارت تحقيق خـود را از شـك   . شودفهم مي نجد وگثارش، در قالب مراحل روش وي مي آ در

 ةو مراحـل كلـي سـير انديـش      گـام هـا   . بـرد كند و مراحل ديگر روش خود را به كار مـي          آغاز مي 
  :توان به اين ترتيب بيان داشتدكارتي را مي

  واقعيـات بنيـادي     شـك در  : آن وجـود توانـد داشـت       شك در هر آنچـه دليلـي بـر ترديـد در           . 1  
   بـدن واجـسام مركـب و بـسيط و عناصـر اساسـي شـناخت آدمـي يعنـي حـواس، علـوم                         مانند      
  خــواب  اشــتباه، دادن عناصــري ماننــد فريــب، اســاس امكــان رخ علــوم رياضــي بــر طبيعــي و     
  . فرض شيطان فريبكار و    
  به ايـن معنـي كـه آيـا تمـام سـطوح واقعيـت وشـناخت          له است؛ئ تشكيل مسةاين مرحله، مرحل     
  مشكوك است؟    
  بـدين معنـي    . اين مرحله مشتمل بـر تحليـل تـصوري و تـصديقي اسـت             : لهسئتحليل اجزاي م  . 2   

  . له در گـرو آن اسـت      ئكه معطوف به تعيـين وتحليـل و توضـيح اجزايـي اسـت كـه حـل مـس                         
  جـسم وخـدا بـه       يـا مـن،    خـود  شـك، : نـد از  اله عبـارت  ئاجزاي اصلي تصوري براي حل مـس            
  تــصور، تــصديق، حقيقــت،  وضــوح وتمــايز، شــهود،: قبيــل اي از تــصورات ازلاوه حــوزهعــ     
  ... .تخيل و فاهمه، خطا، اراده،    
  خــود، بــه : هــستي تــصديق بــه وجــود و: نــد ازا عبــارتةلئاجــزاي اساســي تــصديقي حــل مــس    
  هـايي  بـه تـصورات بـا اوصـاف خـاص، بـه خـدا بـا ويژگـي               تمـايز،  شهود، به ملاك وضوح و        
ــا  بــه فاهمــه و نافريبكــاري، خيرخــواهي و قبيــل عــدم تناهي،كمــال مطلــق، از       تخيــل و اراده ب
  ... .به اعتبار حواس و به بدن، به اجسام بسيط و مركب، اوصاف خاص،    
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  تنظــيم و ترتيــب دقيــق اجــزاي تحليــل شــده در قالــب كلــي عناصــر تــصوري و : ترتيــب اجــزا. 3
ــردن      ــب ك ــصديقي و مرت ــدم و  ت ــت تق ــسب رعاي ــا برح ــ  آنه ــصديقي در  أت ــصوري و ت   خر ت
   ... ..2؛كنم پس هستمشك مي. 1 :، تصديقات...  . 2 ؛شك.1 :تصورات: هرمقام    
  هــا و بـه عبــارت ديگرتحليــل  بيــان اجـزاي معلــوم يــا معلومـات حاصــل شــده و   : تركيـب اجــزا .4

  براسـاس ترتيـب منطقـي آنهـا يـا      ارتبـاط بـا هـم،     متـصل و در  ها بـه صـورت خطـي و      استدلال    
  بـه صـورت يـك        پيـشين در قالـب يـك مـتن پيوسـته و            ةپيوستن اجزاي مرتب شـده در مرحل ـ         
  . دشو پاسخ ميئةله و ارائمكتوب واحد كه منجر به حل مس   
  تكميــل نــواقص   و4 تــا 1بررســي مراحــل پــژوهش از :  بازديــد و ملاحظــه بنــدها يــا استقــصا.5 

  . احتمالي    
  
  گيريتيجهن

 دكارت بـه آن     ةدرعين حال كه محققان فلسف    .  دكارت است  ة شك يكي از محورهاي مهم فلسف     
هاي متعدد آن مطرح و در مجمـوع مـورد توجـه            جنبه نمايد كه جوانب و   اما لازم مي  ،  اندپرداخته

اصـل   و نگاه مجموعي بـه آنهـا شـك دكـارتي را از صـرف يـك موضـوع،          اين ابعاد . قرارگيرند
،كـه داراي   »نظريـه «بـرد وآن را در افـق يـك          فراتر مي ... پيش فرض و   قاعده، يي يا روشي،  محتوا

ــه،  ــاهيم پايـــ ــول و مفـــ ــايج و اصـــ ــه نتـــ ــوده و   جنبـــ ــي بـــ ــدد و خاصـــ ــاي متعـــ    از هـــ
  .نمودار خواهد ساخت  فلسفي برخوردار است،ةهاي ويژه يك نظريدلالت

 ة آن در مقـام يـك نظري ـ       ةلاحظ ـهاي مختلف شك دكـارتي و م      رسد كه توجه به جنبه    به نظر مي  
  .كردتر خواهد  دكارت كاملةمورد فلسف مستقل فلسفي، ديدگاه ما را در
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